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  مقدمه - 1
 ،رو ايـن  از ،هاي آنهـا هسـتند  تجربه ها وجهانزيست هاي تلقي جوامع ازشيوه ،»مفاهيم«

 هـا مفـاهيم،  انسان. شوندبندي ميها، صورتموقعيت نيازها و با مسائل،پيوسته در نسبت 
الگوهـاي   ةپاي ـ بـر  فرهنگي و - هاي اجتماعيكنش و هاها را براساس زمينهنشانه نمادها و
  هـاي مفهـومي، اسـتعاري و    تـدريج نظـام  بـه  .سـازند انطبـاق مـي   رقابـت و  تقابل، تعامل،

اينـدها هسـتند كـه انسـان را از وضـع غريـزي و       همـين فر . گيرندشكل مي 1ايطرحواره
در ايـن سـطح و بـا  ايـن     . كشانندفرهنگي و تاريخي مي - نِ طبيعيأطبيعيِ محض به ش

در . ماننـد خود نمـي  ةحالت اولي هاي طبيعي نيز صرفاً در وضع ون، حتي اشيا و پديدهأش
تولـد، همـه    مـرگ و زنـدگي و   و ،حيوان نتيجه از خاك و آب و سنگ گرفته تا درخت و

ديـدگاه   ازخانـه  «بـراي مثـال   . شـوند ها ميبنديها و صورتيكسره دستخوش اين نظام
ديـدگاه   ، ازنهـاد شناسـانه  ديـدگاه جامعـه   ، ازنمـاد  ، از ديدگاه هنريكالا اقتصادي نوعي

شـناختي  از ديدگاه انسان و فضايا ساختمان، از ديدگاه شهرسازي  بنامهندسي و معماري 
خود بـه سـاحات و    ها نيزكه هريك از اين ساحت )27: 1386فاضلي، ( »است فرهنگنوعي 

  .دهدها و معاني جديدي را شكل ميبرد و دلالتجوانب ديگر راه مي
 .انـد ها، فرهنگ و نهادهاي فرهنگيپردازيها و مفهومسازيزمينة اصلي همة اين نظام

هـا،  حسب نيازها، آرمـان رد بهاي مختلف حيات انضمامي خوهاي اجتماعي در شكلروهگ
هـا و اشـياء    از پديده ،كاري، مسالمت، مقاومت يا محاكاتهاي محافظهها و موقعيتبحران

معـاني   جهـان مفـاهيم و   پردازند وسازند و نماد ميساخت خود نشانه ميطبيعي يا دست
 .نددهمي شكل را معرفتي هايچهارچوب فرهنگي، هايچهارچوب .ريزندخود را طرح مي

ضـمن   ،محيطـي يـا اقليمـي و اجتمـاعي خـود      2حسب نوع بافت ها از ديرباز بهانسان
، )گيـاه، حيـوان   جمـاد، ( جاندار محيط خود جان وعيني و عملي از موجودات بي ةاستفاد

هـاي معيشـت و الگوهـاي    گونه .زنندروابط و مناسبات خيالين و نماديني را هم نقش مي
  . ها بسيار مؤثرندها و نمادپردازيسازين نشانهاقتصادي جوامع انساني بر اي

                                                 
1. schematic          
2. context             
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و نـوع   ،صـنعتي و نيـز روسـتايي و شـهري     ،هاي كوچگري، دامداري، كشاورزيبافت
هـا و نمادهـا و تصـورات متفـاوت      هريـك نشـانه  ، گروهـي و بـرون  گروهـي تعاملات درون

 عيشت گردآوريهاي مالگوي وقتي انسان از براي نمونه، .سازند خود را مي ةويژ 1استعاري

شـرايط   تدريج با تكيه بـر به ،شكارگري به الگوي كشاورزي روي آورد و) هاميوه ها ودانه(
براي تشخيص زمان مناسب » شماريگاه«به نوعي ،هاي بوميِ سرزمين خوددانه اقليمي و

 بـر  اقتصـاد مبتنـي   نهايتـاً  ، وسـيل  موسـم بـاران و   خـاك و  كشت بذر و شناخت زمين و
 نمادها، ها،نشانه اما به موازات اين جريان، ).49: 1383 كار، و لاهيجي( ست يافتكشاورزي د

 گيـري باورهـا و  بـه شـكل   كـه رقم خوردنـد   الگوها نيزاي وكهنباورهاي اسطوره مفاهيم،
 ةبه انگـار  نهايتاً و »باروري ستايش زايندگي و« و» مادر /زن«مركزي  ةهايي با هست آيين
هـاي آيينـي آن ماننـد تقـديس     سمبول هستي و ةاصل مادين و» ركبي مادر«الگويِ كهن

نيــز  ؛90و 50- 52 :همــان( شــد هــا منجــرتنــديس هــا وگيــاه و ســاخت پيكــرك درخــت و
  ). 75: 1380عليزاده،
  

  فرهنگ  - 2
و  اندازهاچشم ،آن ةمطالع است تا درفرهنگ سبب شده ةگسترد و متكثر ماهيت پيچيده،

..) .ساختاري، تكـويني، كـاركردي و    شناختي، شناختي، جامعه انسان( رويكردهاي مختلفي
 هـا، اي است از مفهوم تافتهيت درهملفرهنگ ك ).40- 75: 1389 آشوري، .نك( را اختيار كنند

عامـل  توانـد  كه مـي هاي مختلف حيات ل در عرصهئها و وسامهارت ها،سازمان كاربردها،
 در اجتمـاعي،  - هر نظام فرهنگـي . آن باشدسازواري انسان با محيط  و يا عامل دگرگوني 

  .بالد طبيعي مي) بوم(ه يك زيستنگا
ــوژي فرهنگــي، دانــش ــان اجتمــاعي، شناســيزيســت هــايي چــون اكول   شناســي زب

 ند كـه از ادرپي آن ،هاي معطوف به فرهنگدانش ديگر و 2شناسيگياهمقو شناختي،انسان
شـكارگري، شـباني،    كـوچگري، فرهنـگ  ( معيشـتي  - هاي فرهنگيشناخت گونه رهگذرِ

 هـا، باورهـا و  دانـش  ،هـاي آنهـا  لفـه ؤو م) كشاورزي، بازرگاني، صنعتي و يا تركيبي از آنها
رابطه  سازي آنها ودگرگون و سازواري و انطباق با محيط يا تغيير هاي قومي و بوميِشيوه

                                                 
1. metaphorical 
2. ethnobotany 
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ايـن   هريك از. )75: 1380عليزاده، ( را دريابند فرهنگيرفتارهاي درون رگانيك بين باورها وا
اي نانوشـته امـا    واره دهـد و فرهنـگ  خود را سامان ميمعيشت و مناسبات خاص  ها،گونه

دانش عمومي و تجـارب هـر    ةنوعي در زمرآورد كه بهحاضر در متن فرهنگ را فراهم مي
 ـ حذف، افزايش،كاهش و قوم و ملتي است و با   هـاي بعـدي انتقـال     جـايي بـه نسـل   هجاب

 ـ جامعه را به ،)ارگانيسم ةاستعار(بنابر تلقي استعاري  ،رو همين از .يابدمي لِّ عنوان يـك كُ
  .گيرند و فرهنگ را روح آنارگانيك در نظر مي /انداموار
  

  1فرهنگيمطالعات ميان - 3
 ةدر حـوز  اي،رشتههاي ميانگيري دانششكل دانش و ةعرص با تغيير پارادايميِ جديد در

درمقابلِ الگـويي كـه    .گ نيز شاهد چرخشي پارادايمي هستيمهاي معطوف به فرهندانش
  هـا و فرهنگ خرده ها وتقابل فرهنگ ها وتكه كردنِ هويتتكه ،بر مرزبندي و قلمروسازي

ديگـري و   و برتعامل خـود ) 1(فرهنگيرويكرد ميان ،فشاردپاي مي بيگانه و خود مرزبندي
 بـه عبـور از مرزهـا و    جـاي مرزبنـدي،  درك ديگري اهتمـام دارد و بـه    ةدرك خود برپاي

متـداول   اخيـر   دهـة  چنـد  نوع مطالعات كه در اين. معتقد است خطوط گريز حركت بر
ايـن   در .كنـد دنبال مي »فرهنگي تنسبي« هاي را با فرضهاي مقايسهبررسي ،استشده
 ،شـوند و بـه تبـع آن   ديگـري و هويـت دگرگـون مـي     خـود،  انداز، مفاهيم فرهنگ،چشم
 سـوژه  يـا  خـود  .نهـد را پيش مي» ديگري و خود«فرهنگي، فهمي ديگر از ميان طاتارتبا
 كنـار  انـد كـه در  نسبت يك سوي بلكه آنها دو ،شودتعريف نمي ديگري با تقابل در صرفاً

 71- 123:  1386 ديـويس،  .نـك  براي آگاهي بيشتر( دهند مي تشكيل را واحدي تماميت يكديگر
 شـكل  هم هويتي نباشد، غيري اگر. است تّ غيري به قوامِ هويت، ).5 تا 3فصول: 1388 عليا، و

 ،بود ضداستعماري بينش استعماري و ثر ازأناخواه متپارادايم پيشين كه خواه در .گيردنمي
 ها غالباًتحليل ؛شدندبررسي نمي موازي ديده و سطح وهم ،هاتبعِ آنها هويتها و بهفرهنگ

كليـت  «پـاي   در» هـا ناهمساني ها وتفاوت« لوب بود ومغ هاي غالب ودستخوش گفتمان
 عمومـاً  رويكـرد جديـد كـه   . شـدند قرباني مي ،كه از سنخ فراروايت بود» منسجم مسلط و
آراء  از( شـناختي معرفـت  هـاي فلسـفي و  از جريـان  ثرأبـا ت ـ  ،بـر بينشـي همگراسـت    مبتني

                                                 
1. intercultural studies  
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هويـت را  از طرفـي   )نگيفره هاي پسااستعماري ولويناس گرفته تا نظريه و ويتگنشتاين
هـا،  دست يافتن به زمينهپيِ  و از سويي در داندها ميناهمساني ها وبرآيندي از همانندي

ساز مناسبي اسـت  چنين رويكردي زمينه .فرهنگي استساختارهاي مشابه ميان الگوها و
/ كه خود تمهيدي است بـراي مطالعـات و نقـد تطبيقـي     1»فرهنگيمطالعات ميان« براي
  .اي و بينامتنيايسهمق

 خود ديگر هايفرهنگ شناخت اطراف و عطف توجه به جهان با فرهنگيرويكرد ميان
 نهفته هاتفاوت و مشترك وجوه به توجه در ديگري، و خود مفهوم زيرا شناسد،مي بهتر را

 از خبـر  نيسـت؛  ينـي ئامـري تز  فرهنگـي  تركيـب ميـان   در »inter /ميان« پيشوند .است
همسـو بـا    نيازهاي انسان امروز دارد و دهد كه چشم به مسائل واي ميغهدغد ضرورت و

هـا را  فرهنـگ خـرده  و هـا هاي فرهنگنه تفاوت فرهنگي،ميان .پارادايم جديد دانش است
آنهـا مواجهـه    بـا » ناتماميت اسـت  حقيقت،«ة برپاي ، بلكهكندنه آنها را تشديد مي و ،نفي
  . شودمي پردازش ديگر فرهنگي در نگ،فره يك در توليدشده پيام .شودمي

  
  پيشينة تحقيق - 4

. دانپرداخته) درختان ها وگل( زواياي مِختلف به گياهان هاي بسياري ازتاكنون در نوشته
پي بررسـي   برخي در ،شناسيرده شناسي وهاي گونهبه جنبه ها ناظراين نوشته بخشي از

  ف بــه وجــوه نمادشــناختي يــا معطــو برخــي ديگــر مضــموني و - تصــويري يــا معنــايي
گـل و گيـاه    :توان به آثار زير اشاره كردمي براي نمونهكه  هستند هاشناختيِ گلاسطوره

نمادهـا و رمزهـاي گيـاهي     ،)1389، رنگچي( مغول ةدر ادبيات منظوم فارسي تا ابتداي دور
 ،)1386گرامـي،  ( گـل و گيـاه در هـزار سـال شـعر فارسـي       ،)1387، زمردّي( در شعر فارسي
فرهنـگ اسـاطير و    ،)1343، لعـل ( هـا  زبـان گـل  ، )1381كريمي، ( هاي ايرانفرهنگ رستني

فرهنـگ  ماننـد   ،هـاي متـرجم  فرهنگ و )1369، ياحقي( اشارات داستاني در ادبيات فارسي
 نمادهـا و هايي چون اين ميان نوشته در .)1383، هال( اي نمادها در هنر شرق و غرب نگاره

 منظـر  از قـرآن  در مفهـومي  هاياستعاره و )1387زمردي، ( شعر فارسي در رمزهاي گياهي
مناسـبت بيشـتري بـا     سـنخيت و  ،)1388 پرگـو،  سـيفي  هوشـنگي و ( شـناختي  شناسيزبان

                                                 
1. intercultural  communication 
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فرهنـگ و   ةطـور مشـخص از زاوي ـ  تاكنون بـه  ،همهبا اين .فرهنگي دارندهاي ميانبررسي
 ةهاي مربوط به حـوز از طرفي پژوهش .استفرهنگي به گياهان توجه نشدهمطالعات ميان

معطـوف بـه    عمـدتاً  ،به دليل نوپـايي  و اندبه گياهان نپرداختهنيز ايران  فرهنگي درميان
  .   ها هستندبنديطبقه تقسيمات و ها ونظريه تاريخچه، بررسي مباني،

  
  فرهنگ هويت، زبان، - 5

 معرفتـي،  هاي وجـودي، از تلقي نظر با قطعِ - زبان. تاريخ است بهترين آرشيو زمان و زبان
 و تـرين عامـل انتقـال، آمـوزش    فرهنگ و بزرگ ةترين ساز اي عنوان پايهبه -  ...ارتباطي و

  هـاي   رديـف سـاير نظـام    گرچـه در ، هـا  هـا، باورهـا و ارزش   ها، آمـوزه دانش نهادينه شدنِ
تفسـير   توانـايي  اسـت كـه  ) شـناختي نشـانه (اي  ولي تنها نظام نشانه ،شناختي استنشانه
يـك   گرچـه در  اين منظـر  از .دارد - ا هاي خود رحتي نشانه -  اي ديگر راهاي نشانهنظام

نقـش زبـان    .سطح ديگر، يـك فرانظـام اسـت    در ،هاستنظام در رديف سايرزبان  سطح،
تثبيـت   حفـظ و  عـلاوه بـر نقـش انعكـاس و     ،رو ايـن  از ،بازتـابي نيسـت   انعكاسي و صرفاً

 زبان تابعي از ،به تعبير ديگر .تغيير را هم بر عهده دارد فسير ونقش ت ،هاي فرهنگ لفهؤم
بـراي زبـان   . آنهاسـت  ثر درؤزيستي ـ فرهنگي و به نوبـه خـود م ـ    ي و كيفيِتحولات كم

 اتحـاد، هويـت   انسجام گروهـي،   سازي و ايجادها و كاركردهاي مختلفي چون زمينهنقش
مـل در وجـوه و   أت با شناخت زبان و .اند شدهل ئها و شناخت قا، انتقال آموزه)قومي ملي(

 هـانگيري، جو  65- 83:  1381 مـن، بي( منزلت مراتب قدرت وتوان به سلسلههاي آن، مي نقش
ناهنجـار   و هنجار( هاي ارزشينظام ايدئولوژي، جنسيت، ،ساخت قدرت ،)125- 159  :1378

 و هـا گـروه  .بـرد وامـع پـي  و آرمـاني ج  و دنياي واقعي ، نظام تقسيم كار)پاداش و توبيخ و
 توانند جهان خود را طـرح بريزنـد و  نوع استخدام آن مي زبان و گيري ازبهره ها باگفتمان

  .  يا آن را به ديگران بقبولانند يا تحميل كنند
  بـه معنـاي عـام     -  زبـان  شده درهاي فرهنگي نهادينهبخشي از اين مناسبات و ارزش

رابطـة  . شـوند ديـده مـي   جـانوران  و بوط به حوزة گياهـان ها و نمادهايِ مر در نشانه -  آن
 بـه وضـعِ  1»طبيعـي « وضـع  موجب تبـديل آنهـا از   ،طبيعي محاكاتي با طبيعت و عناصر

                                                 
1. natural 
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مفهـوم نـر و مـاده در     مـثلاً . )114- 127: 1389 فكـوهي، . نك( شود مي 1»فرهنگي - طبيعي«
يل ايـن مقولـة طبيعـي و    كند، اما با تبدوضع طبيعي صرفاً بر تفاوت بيولوژيك دلالت مي

اي، ايـدئولوژيك،   اسـطوره (فرهنگـي   بـا بـار  » مفهوم جنسيت«جنسي به مقولة فرهنگي، 
 .شود حاصل مي» gender« به »sex«يعني تغيير ...)فولكلوريك و

هـاي  جـايي موقعيـت  ههاي ديني و ايدئولوژيك، مهاجرت اقوام و جاب ثير سنتأتحت ت
 ،ها علـت ديگـر  و اديان، تغيير زبان يا دوزبانگونگي و ده اقليمي و اختلاط و اختلاف  اقوام

دستخوش تغييراتي چون تغييـر نظـام    )و گياه و درخت هاگل(هاي نباتي از پديده برخي
دگرگـوني   و )1385 و 1384 ،1375 اليـاده،  .نـك  ؛نامقـدس  اهريمني و مقـدس و  اهورايي و(ارزشي 

سـازي،  گرايانـه، دنيـوي، عرفـي   ي، واقـع سمبوليسـم عرفـان   مثلاً(نظام تفسيري و تأويلي 
سـازي و تصـويرپردازي ادوار و    شوند كه قهـراً در مضـمون  مي) هاي ديگرجنسيتي و گونه

 ،هـا  در مـواردي نيـز بـه اقتضـاي تفـاوت عـوالم و فرهنـگ       . ها تأثير فراوان دارندفرهنگ
ين بـا  هـاي پيش ـ شوند و گـاه پديـده  تصويري مي - هاي جديد وارد چرخة مفهومي پديده
  و ) بـرش طـولي و تـاريخي   (توأمـانِ درزمـاني    ةمطالع ـ .شـوند هاي نو بازتوليد مي ويژگي

و آثار ادبـي و   ،ها عموماًها و نمادهاي گل وگياه در فرهنگنشانه) برش مقطعي( زمانيِهم
هـا را  دهد كه همـة ايـن دگرگـوني   اين امكان را به ما مي ،طور خاصداستاني به شعري و

  .مشاهده كنيم
» هـاي وجـوديِ  امكـان « سـاحتي از  هـر  در مكان و زمان و هر قوام آِدمي در حيات و

تـوان در  هاي ايـن مـدعا را مـي   نشانه نمادها و .حضورِ نباتات است حيات و ةبازبست ،خود
هـاي دينـي و   جشـن  شعائر دينـي،  اي و انواع مناسك جادويي،ترين روايات اسطورهقديم

مي، اشـياء تز   (ها ني تمدنهاي مختلف عيملي و در حوزه ينـي يـا   ئبناها، هنرهـاي تجسـ
سـاني  ك .مدرن آن مشاهده كردپست مدرن و هاي سنتي،در شكل )وسايل زندگي روزمرهّ

بي، گيـاه  پنـداري، گياه«جنسِ  اموري از 2،كه با نگاه انتقاديِ عقل خودبنياد  احسـاسِ  نسَـ
 آنيميسـم و  اي واسـطوره  /دوييرا به حسـاب بيـنش جـا   » رجوع به عوالم نباتي و گياهي

 هـاي وجـودي و  در استعاره شناختي، - مفهومي ةاستعار منظر از اگر ،گذارندتوتميسم مي

                                                 
1. cultural 
2. subjective 
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 قلمروهـاي معرفتـي و   ةهم تعابير استعاري در پيچيدگيِ مفاهيم و گستردگي و بنيادي و
نديشـانه  اگرايي سادهتقليل ةپاي خواهند ديد كه حكمشان بر ،باريك شوند شناختيزيبايي
  .توتميك نيستند مختص عوالم آنيميستيك و اين امور و  است
 

  استعارة ريشه و رويش: هاي مفهومياستعاره - 6
 بـه  تـوان مـي  جانسون و ليكاف سرانجام و بلك ريكور، ديويدسن، ريچاردز، آراء مطالعه با

ازجملـه   ليكاف با مباحـث متعـدد خـود،    )2(.رسيد استعاره از ديگرگون دريافتي و دركي
 ةهم ـ هـا در استعاره نشان داد كه ،)1980( كنيمهايي كه با آنها زندگي مياستعارهكتاب 

   .فلسفي حضور دارند علمي و هاي معرفتي،حوزه ةهم در ن زندگي وؤوش سطوح و
وجـوه   به عادي حالت به همين دليل در اند واستعاري ذاتاً متعارف، هاي مفهومينظام    

 تفكـر  فرايند. نيست يئينادبي يا تز زباني، صرفاً امري استعاره. نداريم فوقو استعاري آنها
 اسـتعاري  بـه شـكل   مفـاهيم  نظـام . اسـت  اسـتعاري  گسـترده  عميـق و  به طـور  انساني

 ةحـوز  / مفهومي به نظام ةحوز / درواقع استعاره، انتقال از يك نظام. شود مي ساختاربندي
وقتـي   طبعـاً  .كننـد تعبيـر مـي   1»لگـوبرداري ا /نگاشت«آن به  است كه از ديگر مفهومي

ايـن امكـان وجـود دارد كـه مفـاهيم       ،يابدديگر انتقال مي ةمفهومي از يك حوزه به حوز
اي بخش عمـده  ،راه يابد مقصد ةزيرپوستي به حوز آن نيز به شكل نامحسوس و ةهمبست

 منشـأ و  ،رو ينهم ـ از هسـتند و  2هاي مـرده تعابير درحكم استعاره تركيبات و واژگان و از
 واحـد  يـك  جانشـيني  صرفاً استعاره. خاستگاه استعاري آنها براي بسياري ناشناخته است

 گسـترش  سـبب  جايگزيني همين بلكه نيست، تشابه برحسب ديگر واحدي جاي به زبان
 جـوهر  .شـود تعبيـر مـي   3يـافتگي آن به سامان شود كه ازمي استعاره ةيافتسامان كاربرد

 يـك  اسـتعاره . اسـت  ديگـر  »چيز« برحسب »چيز« يك كردن تجربه و فهميدن استعاره،
ممكـن اسـت براسـاس يـك      .كنددهي ميسازمان ديگر مفهومي چهارچوب در را فهومم

ايـن صـورت بايـد در     دركـه  متفـاوتي شـكل بگيـرد     5عبارات استعاريِ 4،استعاري تصور

                                                 
1. mapping 
2. dead  metaphores  
3. systematicity 
4. metaphorical concept 
5. metaphorical expressions   
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تـوان  تحليل مي ناخت واين نوع ش ةبرپاي. باريك شد گشتارهايِ استعارات ها وزيرساخت
  .اديان دست يافت اقوام و هاي فرهنگيِ ملل وتفاوت به اشتراكات و

 آنهـا در  اسـت تـا  موجـب شـده   )وگياهان هاگل( هاوابستگي حيات آدمي به روييدني
داشـته   ممات انسان به اشكال مختلف حضور ساحات حيات و ةهم در تاريخ طولاني بشر

 .انداستعاري نهادينه شده تصاوير تصورات و در فراگير ضورِاين ح اي ازبخش عمده .باشند
وسـيع   بازتـاب عميـق و   .هستند »رويش« و »ريشه« هاياستعاره اين استعارات، ةجمل از

  ،شـكوفايي (را  تصـويري آنهـا   -  مفهـومي  ةشـبك  و رويـش  هاي بنيادين رِيشـه و استعاره
 رـمثمرثم ـ ،بار و برگ ،زدن برگ و شاخ ،ريشگيبي ،دوانيدن ريشه ،داشتن ريشه ،باروري
 داسـتان، بلكـه در   و هـا يـا شـعر   افسانه و اساطير مناسك جادويي و در تنهانه ،)...و بودن

در  مـدرن و پسـت  هـاي مـدرن و  وضعيت هاي معرفتيِپارادايم علوم و استعارات فلسفه و
  ) 3(.توان ديدها نيز ميعمق نظريه

 زبـان و  در تنهـا نـه  ،)تصـويري آن  - اي مفهـومي ه ـهمبسته و( بنيادي ريشه ةاستعار
شناسـي  زبـان ( شـناختي الگوهـاي زبـان   كـه حتـي در   ،مناسـك  و هاآيين ادبيات عامه و

 بنـدي علـوم و  طبقـه  پزشـكي و  شـناختي، جامعـه  كاوانه،روان ،.)..شناسي وريشه ،تاريخي
ي كِلاسـيك را  كـاو برخـي روان «كـه   آنجـا  تـا  ؛خوردبه چشم مي ها نيزنظريه ها ودانش
 ماننـد رفتاردرمـاني،   ،رويكردهـاي ديگـر   بنـابراين بسـياري از   ،كردندمدار تصور ميريشه

تـر ايـن اسـتعاره را    شكل عميق ).112: 1378 زاده،قاسم( »شدناسودمند تلقي مي سطحي و
 ها،هاي زبانجستجوي ريشه در رويكردهايي بازجست كه مĤلاً ها وانواع نظريه توان درمي
شگفت  .هستند هابيماري ها وواژگان، بحران ها،نظريه ها،حركت ها،دانش اساطير، يان،اد

اي كه دچـارش  سيطره غربي را از خواهند تفكروقتي مي گتاري، و چون دلوز انيآنكه كس
 ريشه( ملازمات آن و 1گونگيگياهي يعني درخت ةبه جاي يك استعار ،برهانند استشده

/ root خاستگاه و  /origin(، يعنـي  ، 2»ريـزوم «گياهي ديگـري تحـت عنـوان     ةاستعار از
 ـ( گيـرد اي بهره مـي شبكه فرعي و هاي جانبي وريشه  و پيتـون،  112- 114: 1379 پـاول،  .كن
ريشـه  ( استعاره گيـاهي  كاربرد هاي بسياري ازتوان نمونهميافزون بر اين،  ).88- 92: 1387

 ) 4(.دبه دست دا )...درخت و و

                                                 
1. arborescence 
2. rhizome 
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  شناسي كلماتريشه - 7
مفهـوم   در( زمـان وجـوه اسـتعاري   هـم  ،وسـيع  عميق و طورهتواند بهايي كه ميدانش از

 دانـش  ،درختـان را بازنمايـد   فرهنگـيِ گياهـان و  هـاي ميـان  جنبـه  و) ليكافي - شناختي
درازناي زمان به  ها درواژه بسياري ازي استعار معاني مجازي و .شناسي كلمات است ريشه

 بسـياري از  .انـد رنگ شـده بي رنگ وكم خود، ةخاستگاه اولي بستر و دن ازافتا موجب دور
جمله كسـاني بـود    از هيدگر .اندهاي فراموش شدهاستعاره هاي متعارف زبان روزمره،واژه

 وقتي او .توجه داشت آنها عميقاً هاي نهفته دراستعاره شناختي كلمات وكه به وجه ريشه
 كه ايـن واژه  داندبه خوبي مي ،كنداستفاده مي )فعال ماندنغير( »brachliegen« ةكلم از
 »آيـش  حـال  در زمين« معناي به »brache«. گيردمي نشأت »كشاورزي« خاص زبان از

 آتـي  سـال  در رهگـذر  ايـن  از تا پذيردنمي انجام آن روي بر كاري كه زميني يعني است،
 دلالـت  »گذاشـتن  آيـش  حال در« به »brachliegen« ةواژ. گيرد قرار كاشت مورد بتواند
هـاي  واژه طورهمين ؛)3: 1391آگامبن، ( است نشدهكاشته و غيرفعال معناي به كه كند، مي

»culture« و »seminar«  شت«كه اولي در اصل به معنيبـذر «و دومـي بـه معنـي    » ك /
هـاي  دلالـت  زمفاهيم ا اين سيرِ ).هاذيل همين واژه: 1386 آيتو، .نك(است » نطفه افكندن/ دانه

مـل  أبا ت زبان عربي، در مثلاً ؛ها ديدزبان ةهم توان درهاي انتزاعي را ميانضمامي به دلالت
 و هوشنگي. نك( )كشاورزي( فلاحت و) رستگاري( كلماتي چون فلاح ةثانوي معاني اوليه و در

آنهـا   هـاي انضـمامي  هم دلالـت  ،ديگر ةصدها كلم فسق و و كفر و) 9- 34: 1388 پرگو، سيفي
را  اسـتعاري آنهـا   هـا خاسـتگاه مجـازي و   ايـن واژه  وراي تـوان در هم مي شود وآشكار مي

  .نباتي دارند ها ريشه در بافت كشاورزي واين واژه بخش بزرگي از .دريافت
اين واژه كه واجد نوعي « :كنداي را طرح مينكته سنجيده »استعمار«واژه  ةفكوهي دربار

هم نوعي فرايند مخـرب   و) عمران از( هم نوعي فرايند سازندهيعني  ،مفهومي است تضاد
 ةريش در .است» پرورش كشت و«هاي اروپايي درنهايت به معني زبان در ،كندرا طرح مي

زيسـت را بـه    شده يا غيرقابل تـداوم و تخريب موقعيت كنوني و مهاجرت نوعي حركت از
 »colony«آيتـو ذيـل واژه    ).53: 1389 فكـوهي، ( »آرماني داريـم  سوي يك موقعيت آتي و

كنـد كـه   اشاره مـي  »colere«لاتيني اين كلمه يعني  ةبه ريش) مهاجرنشين / مستعمره(
 ،زراعـت ( »cultivate«اسـت و هـم بـه معنـي      )سـاكن شـدن  ( »inhabit«هم به معنـي  

  )5(.)1386 آيتو،( )پروردن - كاشتن
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 انـد كـه در  زبانِ متعـارف  ج درراي ةشدفراموش درواقع استعارات فرسوده و اين واژگان
 هـاي مفهـومي  توجه به اين زيرساخت .شوندگرفته مي ساحات زبان به كار سطوح و ةهم

 اقـوام و  هـا و آميـزش فرهنـگ   ما را به الگوهـاي اشـاعه و   شناسي،ريشه ةپاي استعاري بر
 ازاي كـه بخـش عمـده    توان مشاهده كـرد شناختي ميبا رهيافت ريشه. رساندها مي زبان

 ةشبك حيواني و استعارات گياهي و ةپاي بر جديد اصطلاحات قديم و تركيبات و كلمات و
اي هاي مفهـومي سازِ درك نظاماين رهيافت زمينه .اندتصويريِ آنها رقم خورده مفهومي و

  .گيردآنها شكل مي نگاشت استعاري در /است كه انتقال
 

  هاشمولجهان / هاجهاني - 8
اجتماعـات   اقـوام و  ،اسـت شناسي فرهنگي برگرفته شـده از انسان كه 1شاعها ةنظري ةبرپاي

الگوهـاي   و عناصـر  هـا، لفهؤم). 4فصـل   و 31: 1387 ثلاثي،( انساني منزوي نيستند - فرهنگي
 معـاملات و  ترجمه و جنگ، ازدواج، تركيب جمعيتي، مهاجرت، رهگذر تقليد، فرهنگي از

بزرگ ارتباطـات   ةنقش در سازي،بومي تعديل و ح وجر اقتباس و انواع سازوكارهاي اخذ و
 ارگانيـگ و  هايمشتركات بنياديني چون ساخت گذشته از .گيرندفرهنگي جاي ميميان

را  2هـا طرحواره استعارات و ةزبان كه شالود سازوكارهاي عام ذهن و ماهيت و بيولوژيك و
 الگوهـا، كهن اي،اسطوره هاي بنيادينهايي چون ريختتوان به جهانيمي ،دهندشكل مي

 هـا و فرهنـگ حقيقت آن است كـه خـرده  . اشاره كردبندي و مقوله سازيالگوهاي مفهوم
كـه   دارنـد ) جهـاني  ملـي و ( تـر هاي كـلان اي با فرهنگهاي بومي نسبت دوگانهفرهنگ

 طرفـي بـر   يعنـي از  ؛توضيح داد »گرايش به مركز - مركز از گريز« با الگوي آن را توان مي
طرفي براي مسـتحيل نشـدن    از فشارند ومتمايزكننده پاي مي بخش وهاي هويتگيويژ

 .طلبـد اي مـي ها مجـال جداگانـه  اين جهاني تفصيل هريك از .هاي جديدندنيازمند رابطه
 .نه استقراي موارد ،طرح نوعي رهيافت است درصدد اين نوشته بيشتر

 
  نسَبيهگيا/تباريگياه - 9

 فرهنگـي،  سـطوح  همـة  در آوريحيرت به طرز) درخت و گياه گل،( اهروييدني يا نباتات
 حضـور  آدمـي  جـان  و روح و زبان و ذهن ناخودآگاه و خودآگاه هايلايه همة و اجتماعي

                                                 
1. diffusion 
2. schema 
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 و داروگـري  سـفيد و  و سـياه  جـادوي  از هـاي حيـات انسـاني   حـوزه  ةهم ـ آنها در .دارند
 اي و اسـطوره  بيـنش  هاييرساختز تا شعائر و مناسك و عرفان و علم گرفته تا درمانگري
 گسـترده  حضور اين. دارند سينما حضور داستان و و شعر جديد و و قديم جهان استعاري

 و نقـوش  معابـد،  و بناهـا  در شـده، دگرديسي يا مستقيم هايشكل به توانمي را فراگير و
 بـاني ز هايبنديصورت در خاص طورهب و آييني و جمعي رفتارهاي و ها كنش ها، نقشينه

  .كرد مشاهده ،نخبه فرهنگ تا گرفته عامه فرهنگ از ،بياني و
 و مـدرن  جهـان  در اسـتعاري  و نمادين شكل به هنوز كه حضور اين شكل ترينقديم
 تـوان  مـي  كـه  اسـت  »انسان تباريگياه« ،شودمي ديده )سينما رمان و و شعر( پسامدرن

 معيشـتي  هايزمينه و) كهن هايهفلسف( فلسفي و عرفاني اي، اسطوره هاي ريشه آن براي
 پنـداري ذاتهـم حـس   .گردانندمي باز 1جاندارپنداري/ جاندارگرايي به را آن برخي. يافت
 سرچشـمه  غريـزي  معرفتي و حياتي نيازي از رمز و نماد پرتو در گياهي طبيعت با انسان
 - سـان ان« ةرابط ـ. بخشـد  مـي  وجـود  را نمـادين  و رمزي عناصري آن مبناي بر و گيردمي

 هـر  .گيـرد مـي  قرار» طبيعت - انسان«تر بنياديارچوب هچ در »گياه -  انسان« و »حيوان
 آفـرينش  اسـطورة  از خاصـي  خـوانش  خـويش  اعتقادي اصول چهارچوب در ملتي و قوم

 ريـزي طرح آن براساس را حيات فلسفي هايآموزه و زندگي هايپايه و برگزيده  را انسان
  .است كرده

يـا عكـس آن    گيـاه  از انسـان  آمدن وجود به گياه، - انسان ةاي رابطالگوهكهن يكي از
  سـاقة  از انسـان  اولين هند، در اساطير. شودمي ديده مذاهب و اساطير در است كه مكرراً

 پيونـد  نيلوفر گل به برهما و بودا زايش برهمايي، و بودايي مذاهب در. است شده متولد ني
الگـو  اين كهن. است ويشنو ناف از برآمده نيلوفري گل درون از برهما زايش. شودمي داده

 مشـاهده كـرد   او نطفـة  از ريبـاس / ريـواس  گياه رستن و كيومرث ةاسطور توان دررا مي
آفـرينش   ،شناسـي تطبيقـي  اسطوره ديد از .)99و  90: 1362بهار،  و 255/ 1: 1381 زاده،حسن(

يـاكوتي   ماداگاسكار و مالزي، ناوي،اسكاندي ،ژاپن ،هند اساطير انسان يا زوج بشر در ةاولي
درخـت   گيـاه و  طوركه انسان ازشگفت آنكه همان .است درخت دانسته شده گياه و از نيز

 مني يا خون انسان نيز از ،)گياه( نبات حياتي بين انسان و چرخه و مدار در ،شودزاده مي
                                                 
1. animism 
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از  :دن ـرويتـان مـي  درخ هـا و گل ها،خون قهرمانان در جنگ از .رويندها ميگل گياهان و
گياه  از پيكر ازيريس، گندم وو  ؛شقايق گل سرخ و بنفشه؛ از خون آدونيس، خون آتيس،

بـازنمود حيـات   ( از رسـتنگاهي سـرخ   رويشي سـبز  ).288- 289: 1381زاده، حسـن ( رويدمي
 هاي سومري،اسطوره اي است درتكرارشونده ةمايبن )پس از مرگ دگرديسي او قهرمان و
 ـ .)253- 261 /1 :همـان  ،سياوش مقايسه شود با دموزي و( نانييو مصري، نخسـتين   ةدموزي نمون

بهـار   هـا در رسـتني  ةبـا تولـد دوبـار    ميرنـد و اين خدايان مـي  .خدايان گياهي است ةهم
مـرگ خـويش تجسـم     زنـدگي و  خزان را در بهار و خدايي گياهي، سياوش، .خيزند برمي
  .بخشدمي

 چرخـة  زنـدگي،  ةمثابه شيوپذيرش طبيعت به :داريم كارو اينجا با چند پديده سر در
همـه   از تـر مهـم  و) شـونده تمـام  نه خطي و(اي چرخه حركت دوراني و ممات و حيات و

، نيسـت  زيسـتي  ةپديد يك صرفاً مرگ ،شناسيفرهنگ مباحث در. »مرگ سازي مفهوم«
روانشناسـانه   اختي،شنزيبايي هاي پديدارشناختي،كه با دلالت فرهنگي اي استبل پديده

  .شناسانه همراه استجامعه و
  

  گياهان تقدس - 10
   و درختـان  سـپندينگي  بـه  اعتقـاد  گياهـان،  بـا  آدمـي  حيـات  پيونـد  هـاي شكل از يكي
 اسـاطيري  وجـدان  برانگيزنـدة  قدسـي  و روحاني نمادهاي عنوانبه نيز گياهان. هاستگل

 نظـر  از .دارد متعـددي ريشـه   امور اين سپندينگي در. هستند خداوند به اتصال در انسان
 اسـت  مطلق حقيقت همان شناسانه،هستي جهت از مرگ،بي زندگي مفهوم ،اليادهميرچا 

 آسـمان،  بـه  بركشيده هاي شاخه و زمين در فرورفته هاي ريشه با درخت،. )61: 1376. نك(
 ميـاني  ،)دوزخ( زيـرين  جهان سه با و بالاست به گرايش آسمان و زمين و ةرابط از نمادي

  .دارد ارتباط) بهشت( برين و) زمين(
 نسـبت  بـه تـوان  مـي  درختـان،  و خـدايان  ميان هاي موازي نسبتبررسي اسطوره در
 درخـت . اشاره كرد غار درخت با آپولون و بلوط با ژوپيتر سرو، با ازيريس صنوبر، با آتيس
ميوه و  شاخه و ،نهت ،ساقه ،دانه به ريشه و بذر يعني حركت از ،ايحيات چرخه جببه مو

 .است جاودانگي نماد و ناپذيرپايان زندگي تصويري از چرخشي مدام، تداوم اين حيات در
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تجديـد حيـات    رسـتاخيز و  مرگ و نشانگر درختان، ممات گياهان و حيات و ةاين چرخ
- 367: 1387 مـالرب،  .نـك (كتب مقـدس اسـت    هاي بنيادين اديان وآموزه است كه يكي از

 اليـاده، ( زمـين  پيوند آسمان و ،در مركز عالم واقع است 1مثابه محور عالمبه درخت، ).365
 آسـمان  عـروج بـه   هـواي  و خاك دارد در انساني كه ريشه تمثيلي است از و )285: 1376

ي يئاسـت تـا ش ـ   بيشتر رمز 2درخت مقدس .)9- 12: 1373و دوبوكور،  285: 1376الياده، . نك(
  .درخت واقعي رونوشتي از عبادي و
ها يا سنخيت علـّي بـا   شخصيت گياهان با سوانح و ةديگر اين سپندينگي مقارن ةريش
مسـيح   ميلاد نشان و زندگاني پيوستگي نماد ،است سبز هم زمستان در كه كاج .آنهاست

 از طومـاري  .اسـت  مـرتبط  انگـور  با ديونوسوسي و عيسوي نمادگرايي اعظم بخش. است
 خـود  عيسي .است هم دنبال ايمايهنقش صورت به عيسوي معماري و هنر در تاك، برگ

 شراب نماد عيسوي، هنر در انگور هايخوشه .نامدمي آن هايساقه را ياران خود و را تاك
 در عـذرا  مـريم  ةنشـان  نخلو  )283 :1383 هال،( است )مسيح خون( رباني عشاء مراسم در

كوه  ماجراي حضرت موسي و ردرخت د از »اني انااالله«نداي  ).308 :همان( مقدس بكرزايي
 و دارد درآسـمان  ريشـه  اسـت كـه   باژگونه درختي عالم ،اوپانيشاد در .: )سوره  قرآن،( طور
قيـاس   ؛266- 267 :1376 اليـاده، ( استگسترانيده شده زمين خورشيد بر برگش مانند و شاخ

ن، كـاج  و اتـيس : اندبه شكل درخت تصوير شده خدايان نباتات غالباً ).طوبي ةشجر شود با  بـ
 زير در درختي است كه بودا نيز بودهي /تنوير درخت .)270: همان(درخت سدر  ازيريس و

  .نشستمي آن
ماننـد نقـش    ؛درختان برشـمرد  توان براي سپندينگي گياهان ودلايل ديگري نيز مي

 انجيـل  در 3»خردل وحشـي «نقش تمثيلي  نظير اخلاقي، هاي معنوي وآموزه تمثيلي در
كـه نمـادي   » مـو «تواند پيامدهاي بزرگي داشته باشـد يـا   ن چيزي كوچك كه ميعنوابه

كر   )260:همـان ( شدن بايد قرباني داد است براي اينكه براي بارور  كشـف و  و يا كـاركرد سـ
 شـاعر  هـومر،  .)209 /1 :1381 زاده،حسـن ( هـوم مِزدايـي   ودايي و مانند كاركرد سومِ شهود،
رد را ف ـ خـوردنش  كـه  داندمي گياهي را )نيلوفر( لوتوس ،سهادُي ةمنظوم در ،يوناني بزرگ

                                                 
1. axis mundi 
2. sacred tree 
3. seve 
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 فـرد  اين براي كه احساسي تنها گويدمي و كندمي بيخودي حالت نوعي و رؤيادستخوش 
  .است خود وجودي اصالت يا و وطن خانه، به بازگشت آرزوي و ميل ماند، مي باقي

 امـاكن مقـدس و   و بناهـا  معابد، آنها در حضور گياهان، ةسپندين اشَكال ظهور يكي از
شكل  اصل عيني و آنها چنان از تصوير البته گاهي نقش و .هاي آييني استنگاريشمايل

 ؛ نظيـر به چشم نيايند باديِ امر است كه ممكن است در يا دفورمه شده 1انتزاع خود، ةاولي
 روها وحضور س ـو  ،)260: 1376 اليـاده، ( مذابح قربانگاه در معابد و درخت و اجتماع سنگ و

هايي ستون ينات تخت جمشيد وئتز اند درنيلوفرهاي آبي مقدس كه صورت انتزاعي يافته
  ).180: 1376 بهار،( حكم درختان سنگي هستند كه در

 درخـت  اسـكانديناوي،  مردم براي گنجشكزبان درخت سلت، قوم براي بلوط درخت
 هب ).1389سرلو، . نك( استبوده مقدس هندوان براي انجير درخت و آلمان مردم براي ليمو
 طبيعـت  نمـاد  درخت رمانسك، هنر از مقدس هنر هايتمثيل در ماوروس، رابانوس گفتة
 عمودي هاي شاخه مسيحيت، هاي تصويرنگاري در. است رستگاري صليب با برابر و انسان
 نمـادين  جهـان  سـه . اسـت  جهـان  محور شبيه ،رو اين از و زندگي، درخت همانند صليب
 طـرح  نيـز  دانتـه . بـرگ  و شـاخ  تنه، ريشه،: است درخت ساختار اصلي بخش سه بازتاب
 يابد، مي گسترش بالا سوي به اشريشه كه درختي رگـب و شاخ همانند را آسماني كرات
 اسـت  جا مشهودعدن همه باغ تا گرفته النهرينبين هنر مقدس از درخت. كندمي تصوير

 .)282: 1383، و گرين بلك(
  

  جنسي گياهان هايدلالت - 11
هاي سازيمقوله تبديل مقولات و فرهنگ، كاركردهاي زبان و اشاره شد كه يكي از پيشتر

مفهوم نر و  مثلاً .ويلي استأت استعاري و اي وطرحواره هاي مفهومي،جديد براساس نظام
كند، اما بـا تبـديل ايـن مقولـة     ماده در وضع طبيعي صرفاً بر تفاوت بيولوژيك دلالت مي

اي،  اسـطوره (فرهنگـي   بـا بـار  » مفهـوم جنسـيت  «ي و جنسي به مقولـة فرهنگـي،   طبيع
اينجـا   در .شـود  حاصل مي» gender« به »sex« يعني تغيير ...)ايدئولوژيك، فولكلوريك و

 جنسـي،  رفتـار  هـاي جنسـيتي،  نقـش  معناي اضافي در ةشاهد بارگذاري معنايي و ذخير

                                                 
1. abstraction 
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ايـن معناهـاي    اي ازبخـش عمـده  . هستيمهاي جنسيتي جداسازي ها وارزش هنجارها و
هـاي  طرحـواره  هـا و استعاره ها،اسطوره در نباتي و نمادهاي گياهي و ها ونشانه اضافي در

 عربـي، روسـي،   هـاي مانند زبانزبان فارسي  دربراي مثال . شودمربوط به آنها انباشت مي
 نظـر  امـا از  ،نـداريم  سـروكار  از نظر دستوري با تمـايز جنسـي  انگليسي  فرانسه و آلماني،

سـطوح مختلـف زبـان     هـاي جنسـيتي در  گـذاري نشـانه  نوعي تمايزات و فرهنگي شاهد
 شـناختي نيـز  زبـان  هـاي دسـتوري و  براي آنها نوعي ويژگـي  هستيم كه شايد بتوان مĤلاً

 )نـث ؤم و اسـامي مـذكر  ( نظام ناميـدن  سنت و موارد بروز اين پديده در يكي از .برشمرد
 نـث بـه كـار   ؤبـراي جـنس م   )نباتات( هااسامي گل ،اي غيررسميوارهنگفره بنابر. است
هـاي  ويـژه  معطوف بـه نقـش   عمدتاً دستوري ندارد و بادي امر وجه زباني و كه در رود مي

زبـان فارسـي    واضح است كـه در  .ايدئولوژيك است اي واسطوره شناختي،زيبايي عاطفي،
امـا   ،نيستند )به معناي دستوري( ول جنسيتمشم ،هااين بحث گل در و ،هاپديده اشيا و

نـوعي نشـانداريِ    ها باانسان گياهان بر حيوانات و اطلاق اسامي اشيا، به دلايل مختلف در
فارسـي خـالي    در است و عربي مذكر در» ماه / قمَر« مثلاً .شويمنث مواجه ميؤم و مذكر

ماننـد   ؛رودمـي  نـث بـه كـار   ؤبراي جـنس م  مقام اطلاق اسم، اما در ،نثؤم و بارِ مذكر از
نـوعي   اطلاق اسم حيوانات به دلايل غيردستوري بـا  همچنين در .قمرخانم و قمرالملوك

د  مـثلاً  ؛هسـتيم  روهتفكيك جنسيتي روب   اسـتفاده   امثـال آن بـراي مـذكر    و شـير  و اسَـ
 .دگـرد نث اطلاق مـي ؤم امثال آن بر غزال و و طوطي يا آهو و كبوتر اما فاخته و ،شودمي

 :نـث اسـت  ؤجـنس م  ها برگل هاي گياهان واطلاق نام چشمگيرترين شكل اين مقوله در
 ،هـاي ديگـر  بـا واژه  »گـل « تركيـب و نيز  شقايق،نسترن، نرگس، سوسن،  ياسمين، لاله،

دلايل متعددي دارد  اين امر ،طور كه گفته شدالبته همان . ...و گلنساء گلبو، مانند گلبانو،
 ةريش ـ شـك يـك دلـيلش   امـا بـي   ،استقرا شـود  د به دقت استقصا وجاي خو كه بايد در

  .شناختي استشمول اسطورهجهان
هايي آيين باورها و گيري نمادها،شكل به موازات آن، گيري الگوي كشاورزي وبا شكل

» كبير مادر«الگوي هنة كباروري، انگار ستايش زايندگي و و» مادر /زن«با هسته مركزي 
 )6(شناسـي گياه قوم شناسي وانسان ةطرفي درحوز از. خوردرقم مي ستيه ةاصل مادين و

تمايز تـا بـه حـدي     اين تفكيك و .شودكيد ميأتمايزات جنسي ت له جنسيت وأمس بر نيز
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 مـرد، معـادل   ،تكـوين فرهنـگ   رغم نقش مهم زنـان در به ،شري اورتنر است كه به تعبير
 ها غالباًخدايان گل ).68- 87: 1974، 1ورتنرا( شودقلمداد مي »طبيعت« معادل زن و فرهنگ

  .)302 ، هال( مادينه هستند
 .نـك ( آنيماست نماد يونگ ديدگاه از و پيروزي و پرباري از كهن اينشانه خرما درخت

 النخّله عمتكَم اكرمِوا«: استنقل شده) ص( حضرت رسول روايتي از در ).395: 1389 سرلو،
 عبـارت  ايـن  ؛»)60: 1364خواجه نصيرالدين طوسـي،   .نك( )ع( آدم هطين بقيه من خلُقتَ فانهّا

 به هم ،كندمي اشاره) ع( آدم و نخل مشترك تبار به استعاري وجه به هم اينكه جداي از
 آنهـا  زيستي هايشباهت برخي به هم و خاص اقاليمي در هاانسان معيشت در نخل شأن

مادينگي درخت نخل اشـاره دارد كـه    و» انوثت« بر ها؛ويژگي ديگر و بارگرفتن ودر لقاح 
توان انوثتش را مي اين خويشاوندي درخت با آدمي و .است) ع( آدم خواهر آدميان و ةعم
 بودنـد كـه هـر    معتقـد ) شـرق افريقـا  ( مردم قـوم ونيكـا   .نيز يافت هاي ديگرسرزمين در

 بهـار، ( شي اسـت مادرك برابر افكندن يك درخت نارگيل، دارد و درختي، رواني خاص خود
1376 :42.(  

 در. انـد  رفتهمي شمار به بشري هايغريزه و عواطف احساسات، مظهر ها گل گياهان و
 يـا  مـرگ  درخـت  ،كننـد مـي  ترسـيم  شكوفه از سرشار را، زندگي درخت ها نگاريشمايل

 نمادين دوگانگي اين شناسيروان دانش. دارد آتش از هايي نشانه و است خشك شناخت،
 ماهيـت  داراي درخـت  كـه  نكتـه  ايـن  بـر  يونگ. كند مي تفسير جنسي صطلاحاتا در را

 .ورزد مي تأكيد است، دوجنسي
  

  گياهان هاي تولدروايت - 12
رواياتي دارنـد   نباتات، گياهان و هايخاستگاه و سرآغازها ةدربار فولكلور، اديان و اساطير،

هـاي  مشخصـه  اوليـا و  ا وانبي ـ هـاي معنـوي،  شخصيت قهرمانان، سرنوشت خدايان، كه با
 را در عقـاقير  سبب رويش انبوه گياهـان و  روايتي .اندتشخيص همراه و 2انگارانهگونهانسان

روايـات زرتشـتي سـرو     در و داندهبوط مي پس از) ع( از سيلان اشك آدم سرنديب هند،
  .بهشت وردي است ازهار

                                                 
1. ortner  
2. anthropomorphic 
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  نگـاه   در و) شـهادت  مـرگ و ( »خـون «روايات نيز مفهـوم   كانوني گروهي از ةنقطدر 
 بـه  مردي شدةكشته همسر هندي اساطير در .است نهفته »قرباني شدن«مفهوم  تر،عميق
ة توطئ ـ بـه  زئـوس،  پسـر  ديونيزوس كه هنگامي يونان اساطير در .شودمي بدل زنبق گل

 و سـياوش  مرگ يادآور كه رويد،مي انار درخت خونش از ،شودمي قطعهقطعه شانامادري
 بـا  بنفشـه  گل و آدونيس با رابطه شقايق با و قابل مقايسه خون از ه سياوشانگيا نبرآمد
: است آمده »فرهاد انار« ذيل قاطع برهان در ).288 و 33- 36 :1389 رنگچي، .نك( است آتيس

 و شـد  آلودخون تيشه دستة خود زد، سر بر تيشه شيرين مرگ شنيدن از فرهاد چون...«
و درخـت   شـد  سبز ،بود انار چوب از آن و نشست، زمين بر آن سر و افتاد زمين بر كوه از

» باشـد  شـده  خاكسـتر  و سـوخته  آن اندرون كنند، باز چون را آن انار و رسيدانار به هم 
 .مسـخ ريشـه دارد   دگرديسي و منشاء برخي گياهان در .)1، ج 1362 تبريزي،محمدبن خلف (

 ،رو ايـن  از كـرده،  نفـرين  را او مـادرش  كه بوده دختري چون گويند را »قفا در زبان« گل
 و فريفته را خود شوهر كه اند پنداشته نوعروسينيز  را ريواس. است درآمده عقب از زبانش

 .است شده گرفتار او نفرين به
  

  هالفهؤتحليل م - 13
 كاركردهـا و  ،هـا توصيف ويژگي برشمردن و هدف اين پژوهش، ،كه پيشترگفته شدچنان
 و اساطير در اي آنهابررسي مقايسه و) درختان و هاگل( هاي گياهانمايهبن ها ومايهنقش

 ةپاي ـ نگاهي منشوري بر و 1نگركل طرحي ةغرض اصلي اين جستار ارائ .ها نيستفرهنگ
 ـ نوشتار ةادام در ،رو اين از .باب گياهان است فرهنگي درميان مطالعات فرهنگي و  طـور هب

آنجا حـائز اهميـت اسـت كـه      اين موضوع از .شوداشاره مي فشرده به نقاط عطف اين امر
 ها ازمايهبن فرايندها و كاركردها، اشكال، وجوه، بسياري از ،هاي اين حوزهبررسي در غالباً

  .شودمعلوم نمي ژرفاي امر نتيجه گستردگي و درو مانند چشم دور مي
 عوالم انساني در گياهان در حضور بنيادين حيات و آنچه به عنوان بازتاب صور جدا از

گفتنـي اسـت كـه     .اشاره كـرد  هاي ديگري نيزلفهؤتوان به ممي ،صفحات پيش بيان شد
به شـكل   زمان وهم - آمد كه خواهدچنان - لفهؤچند م اي موارد دو ياممكن است در پاره

                                                 
1. holistic 
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 هم تركيب يا ادغام شوند كـه در  گياهي با /نباتي ةيك پديد معرقّ در يا) هيبريد( دورگه
 تصـويرگري  و نمـادپردازي  سـازي، مضـمون  بـراي  بيشتري قابليت و ظرفيت رت،صو اين

تـوان  مـي  ،شروع كنيم 1انضمامي هاي عيني وويژگي بخواهيم از اگر .خواهد داشت وجود
  :به موارد زيراشاره كرد

قابـل تحويـل بـه اشـكال      باديِ امر درشكل و فرم ظاهري نباتات  :فرم ظاهري كل وش
عِ آن،   و) يمسـطح يـا حجم ـ  ( هندسي    عرفـاني،  هـاي تغزلـي،  سـاز تـداعي  زمينـه  بـه تبـ
يا درختاني .) ..ترنج و انار، مانند سيب،( هامانند شكل برخي ميوه ؛شناختي هستندزيبايي

  .هايي چون نيلوفريا گل صنوبر شمشاد و چون سرو،
 ه درآنجا ك تا ،رنگين بودن آنهاست ةخصيص وگياهان، هابارزترين ويژگي گل از :رنگ

يـا   رونـد و مي كارجانشيني به جاي يكديگر به محور گل، در و) رنگين( برخي موارد رنگ
هـايي چـون   رنـگ گـل   جهـان،  اسـاطير  ادبيـات و  در .شوندمي تداعي يكديگر ساززمينه

 پيوسـته مبنـاي تـداعي و    ،سـرو  و رنـگ درختـاني چـون بيـد     يـا و لاله  شقايق، ارغوان،
   .اندتصويرآفريني بوده

هـاي  ويژگي ةزمر اما در ،ن رنگ نيستأشهم، بو ثيرأت ةدامن بسامد و نظر گرچه از :بو
تـداعي   رهـا و  لمجال تخي رنگ، از بيشترو  گيردمي گياهان قرار و هاانضمامي گل و بارز

بـه   كنـد و فراهم مي )هابيدل يا سوررئاليست براي كساني چون مولوي و خصوصاً(آزاد را 
  .است تريوحش و ترنوعي غريزي

 بـا  ،محـدودتري دارد  ةسازي دامن ـمضمون تصويرگري و نظر اين ويژگي از :مزه و طعم
 ،شيرين كال و گسَ، تلخ، و ها با صفاتي چون ناگوارمزه و هاانواع طعم توان ازهمه مياين

   .ادبي نام برد اي واسطوره ،يمتون دين در ...گلوسوز و
رديف صـفات   اين ويژگي گرچه در :)ستبري رشتي ود ،مقابل ةنقط در و( نعومت / لطافت
 قـرار  تصـوير  تـداعي و  مظـان  پيشـين در  مـوارد  بـه انـدازة  اما  ،انضمامي است ملموس و

  .گيرد نمي
ر    داريم كـه از  هايي سروكارويژگي دوم با ةمرحل در  ـ و سـنخِ صـفات مباشـ واسـطه  هب
  :اندجنس و ارشم حالت يا كاركرد و ت وأمعطوف به هي بلكه عمدتاً ،نيستند

                                                 
1. concrete 
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 قـرار  حالـت  چنار؛ يـا  برگ و گل لاله و وحالت درخت بيدمانند هيأت  :هيأت و حالت
 قـامتي، راسـت ( سـرو  و) واژگـوني  خميدگي و( خميدگي، مانند بيد يا ايستادن يا گرفتن

 /سـواره ( گـل  و) زانـو نهـادن   بـر  سر /خميدگي( بنفشه و) ايستادن به يك پاي به غرامت
   ).ن افتادنستا /باد بر سوار

 كاركردهـاي درمـاني،   بـه اعتبـار  ) هـاي آنهـا  يا فرآورده( برخي گياهان :كاربرد/كاركرد
ها و متون ادبـي  در اساطير و افسانه... و آوريخنده كشندگي، سكرآوري، كنندگي،بيهوش

 شاعر هومر، .)...و سوم /هوم كوكنار، خشخاش،مانند (اند و داستاني مورد توجه قرار گرفته
 كـه  دانـد  مـي  گيـاهي  را) نيلـوفر ( لوتـوس  ادُيسـه،  ةمنظوم ـ نهم ةسرود در يوناني رگبز

  .كند مي بيخودي حالت نوعي و رؤيا دستخوش را فرد خوردنش
گياهـان مبنـاي    و هـا فراوانـي گـل   و بودن ناياب و كمي و گاهي زيادي :تعداد و شمار
  كـه شـهيدان    ،جـوش لالـه   ،مانند هزارلالـه ( گيردمي سازي يا تصويرپردازي قرارمضمون

  ..)..گل و قطار / ناكارو، همه خونين كفناناند اينكه
در بسياري از مـوارد گياهـان و درختـان بـه اعتبـار محـل رويـش يـا          :موضع و مكان
 صـحرا،  دشـت و  مـرداب؛  دريا، كوه، مانند طرَف جو،گيرند؛ بوم مورد توجه قرار مي زيست
  )....مرداب و نيلوفر ،كوهستان ةلال ،جوهمچو نيلوفر برو زين طرف (بيابان 
 عرفـاني،  دينـي،  اي،هـايِ اسـطوره  پـردازي مضمون ها وسازيسوم با مفهوم ةمرحل در
آنهـا   ةداريم كه خميرماي سروكار 1هاي ادبيسنت بر مبتني فولكلوريك و شناختي،زيبايي
هـاي  نظـام  ،هـا هزمين ـ عوامـل و  و هـا لفهؤمجموعه اين م. دوم است هاي گروه اول وداده

  تعامـل ايـن    تـدريج تركيـب و  بـه  .دهنـد تفسيري را شكل مـي  شناختي ونشانه مفهومي،
 و تـر هـاي پيچيـده  گيـري نظـام  موجـب شـكل   ،هـا فرهنـگ  انتقال آنها به ديگر ها ونظام

  .شودمي فرهنگي تعبيرآن به تقاطعِ ميان شود كه ازمي فراگيرتر
 ديني كاركردهاي و اياسطوره با دلالات گياهانانضمامي  عيني و هايتركيب ويژگي

 درختاني ماننـد  ،رو اين از ؛كندمفاهيم مي تدريج آنها را سرشار از معاني وبه ،آنها  آييني و
 در »سـرخ  گـل « و »نيلـوفر « و »نـرگس « هايي ماننـد گل يا »انجير« و »نخل« و »سرو«

 و اشـاري  وجوه انواع از آكنده نري،ه متون ادبي و در طبعاً اديان و و اساطير ها وفرهنگ
                                                 
1. literary traditions 
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 اساطير ها وعوالم كنوني و بين فرهنگ كهن و بين اعصار توانندمي اند وتلميحي و دلالي
  .كنند اي برقرارشبكه سامي پيوندهاي چندجانبه و هندي و ايراني، رومي،- يوناني
  

  گيرينتيجه - 14
اي تاريخ آن گونهقوم و ملتي به زبان هر. زبان، آرشيو تاريخ و فرهنگ، روح جامعه است

 هاي فرهنگ هريك از گونه. زندكند و فرهنگوارة پيدا و پنهانش را رقم ميرا بايگاني مي
معيشت و مناسبات خاص  )گوچگري، دامداري، كشاورزي، صنعتي، شهري و روستايي(

 ـهر نظام فرهنگي اجتماعي، در يك زيستنگاه طبيعي مـي . دهدخود را سامان مي  .دبال
 ،روهـاي آنهـا هسـتند از ايـن    ها و تجربهجهانهاي تلقي جوامع از زيستمفاهيم، شيوه

ايـن  . شـوند ها، صورتبندي و بازتوليد مـي پيوسته در نسبت با مسائل، نيازها و موقعيت
. دهنـد هاي معرفتـي را شـكل مـي   هاي فرهنگي و متعاقباً چهارچوبمفاهيم چهارچوب

فرهنگي از رهگذر تقليد، مهاجرت، تركيب جمعيتي، ازدواج،  ها، عناصر و الگوهايمؤلفه
جنگ، ترجمـه و معـاملات و انـواع سـازوكارهاي اخـذ و اقتبـاس و جـرح و تعـديل و         

بـه عبـارت ديگـر،    . گيرنـد فرهنگي جاي ميبزرگ ارتباطات ميان ةسازي، در نقش بومي
تباطــات ار .شــودپيــام توليدشــده در يــك فرهنــگ، در فرهنگــي ديگــر پــردازش مــي

. شـود  هاي ديگر و شناخت آنها ميفرهنگي موجب توجه به جهان اطراف، فرهنگ ميان
كند تا خود را نيز بهتر بشناسيم؛ زيرا مفهوم خود و ديگـري، در   اين شناخت كمك مي

تـوان بـه   فرهنگـي مـي  با مطالعات ميـان . است ها نهفتهتوجه به وجوه مشترك و تفاوت
هاي انشعابي بر پايـة   با شناخت فرهنگ. و متقارن دست يافت هاي افقي، متوازن ارتباط
هـا   فرهنگ» گريز از مركز و مركزگرايي«نمايِ  توان به ويژگي متناقضاشاعه، مي ةنظري

فرهنگي و بينش كلُنگر؛ خطوط برجستة نقشة با رهيافت ميان. فرهنگها پي بردو خرده
  .شوندابل رؤيت ميها و تقاطع فرهنگي ق شمول ارتباطگسترده و جهان

) نباتـات (هاي مفهومي و استعاريِ مربـوط بـه حـوزة گياهـان     ها، نمادها، نظام نشانه    
هاي بِنيادين اسطورهاي،  دهند و ريختبخش بزرگي از اين نقشه جهاني را تشكيل مي

ها و الگوهاي زباني، اسـتعاري،  با تحليل مؤلفه. ريزندالگوها و استعارات را طرح مي كهن
زمـاني و درزمـاني، نـوعي     اي، ديني و معرفتيِ حـوزة گيـاهي در دو محـور هـم    سطورها
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شـود كـه دچـار محـدودنگري و     ريـزي مـي  اي گسترده و عميق پـي رشتهمطالعة ميان
كند اما در هاي فرهنگي را نفي نميانداز تفاوتاين چشم. گرايي نيستدستخوش تقليل

ود و بر شـناخت خـود از رهگـذر ديگـري پـاي      شها و تمايزها گرفتار نميبست نفيبن
  .فشارد مي
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 و گـذاري نـام  هـاي شـيوه  ةمطالع ـ از ؛پـردازد نبات مـي  و انسان اشكال روابط ةكه به هم
شناخت  فرهنگ و در گذاري گياهاننظام ارزش مختلف تا جوامع در گياهان بنديقهطب

 هـا ميان انسان عاطفي حتي نوع روابط گوناگون و هايفرهنگ در فصول و حيات ةچرخ
 و بقايا از استفاده با)  Archaeoethnobotany( شناختيباستان شناسيِقومگياه .گياهان و

 كنـد مـي  مشـخص را  آنهـا  از اسـتفاده  ةنحو و تاريخ از شپي گياهان گياهي، هايفسيل
 .)http://anthropology.irو  http://peterjovannini. براي آگاهي بيشتر نك(
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